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  چكيده
) است. موضوعي كه نه تنها در متون پهلوي و (daštanomandدشتان يا قاعدگي، در پهلوي به صورت 

دين زرتشت بلكه اديان ديگر چون يهوديت، مسيحيت، اسلام و هندوئيسم نيز بدان پرداخته شده است. اين 

هاي مختلف در خصوص مبدأ تابوهاي دشتان به فراگيري ممنوعيت دشتان نزد مقاله پس از بررسي ديدگاه

دارد كه تابوها و هاي بيان مياسطه نشان دادن فراگيري اين محدوديتپردازد و به واديان مختلف مي

هاي مربوط به دشتان امري فراتر از آن است كه آن را محدود به هند و اروپاييان و يا جوامع محدوديت

  اوليه بدانيم. 

  كليدي: زن، دشتان، زرتشتيان. هندوئيسم. بين النهرينيهاواژه
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  مقدمه

ها نقش فعال و مؤثرتري هاي زنان، آنتعامل زن و مرد در جامعه امروز و همچنين با احياي جنبش با افزايش

اند. از همين رو بايد در خصوص برخي از مسائل و موضوعات مربوط به زنان در پيشبرد جامعه پيدا كرده

رغم كه عليباشد ل مياز جمله مهمترين اين مسائ "پريود"يا "عادت ماهيانه"اطلاعات بيشتري پيدا كرد. 

هاي عادت اي تابو شدن و ممنوعيتو اسطوره هاي دينيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه به ريشهپيشرف

ماهيانه توجهاي نشده است. اين جستار به موضوع ؛ ريشه تابو دانسته شدن دشتان در نزد ايرانيان به چه علت 

بوده است؟ آيا اين تابوها و محدوديتها بر اثر ارتباطات فرهنگي با اقوام و ملل ديگر چون بينالنهرين به 

وجود آمده است ؟ و يا در جامعه مردسالار هندو اروپايي اين محدوديتها وجود داشته است و با خود آن 

تابوها را به نجد ايران آورده است؟ آيا در نزد اقوام بومي ايران براي زنان دشتان تابوهايي وجود داشته است 

  يا خير؟ ميپردازد. 

  
  شناسي لغت دشتان:واژه

نامه دهخدا در جلد هفتم لغت باشد؛مي ١"حيض، حائض و خون حيض"دشَتان يا دُشتان، معادل پهلوي 

. اين واژه در ٢"حائض و زني كه خون حيض از وي آيد"گونه آورده است: نخود در ذيل اين واژه اي

هايي چون پريود، قاعدگي و عادت ماهيانه داده به معادلجامعه امروز ديگر كاربر ندارد و جاي خود را 

  است. 

نامه باشد. دهخدا در جلد ششم لغتدر متون اسلامي و ديني حيض، حائض وطمث معادل واژه دشتان مي

ماهانه، قاعدگي. حيض خوني است كه غالباً نمازي زن، عادتبي"خود ذيل اين واژه اينگونه آورده است: 

. در ٣"شود و زن را درموقع ديدن خون حيض حائض گويندوزي از رحم زن خارج ميدر هر ماه چند ر

يقالُ حاضَت السمرة إذا خَرَجَ منها ماءِ أحمر "معجم مقاييس اللغةدر ذيل واژه حيض اينگونه آمده است:

مايع قرمز از  حيض به معناي خارج شدن". "٤ولِذلكَِ سَمَيتُ النفساءِ حائضاً، تشبيهاً لدَِمِها بذِلكَ الماء

   "خونريزي ماهيانه اطلاق شده است. درختي به نام سَمُرهَ است كه به دليل اين تشابه، بعدها به

الحيضُ الدََمُ الخارِجُ مِنَ الرِحَمِ علي وصفٍ مخصوصٍ في وَقتٍ "راغب در مفردات خود واژه حيض را : 

ر في هذا النحو مِنَ الفعلِ يَجيءُ علي مَفعَل مخصوص والمحَيضُ الحَيض ووقتُالحَيضِ وموضِعُهُ علي أن مصد

كلمه حيض مانند محيض مصدر است و معنايش جريان خون در زمان خاص و از " ؛٥"نَحو مَعاشٍو معاد

                                                
 ٢٨١، ص١٣٩٤ر اوشيدري، دانشنامه مزديسنا، جهانگي .١

 ، جلد هفتم١٣٧٧دهخدا.  .٢

 ، جلد ششم١٣٧٧دهخدا،  .٣

  ١٢٤ق، جلد دوم، ص١٤٠٤مقاييس اللغة،  .٤

 ١٧٠. . ص١٣٨١مفردات، . ٥
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  ٦٩ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
همانگونه كه معاش و معاد  شودصفات خاص براي زنان است به همين علت به صورت اسم فاعل ترجمه مي

  كند. ؛ترجمه مي"روندبه كار مي

السيل،  ود: حاضشداند و هنگامي كه سيل جريان پيدا كند، گفته ميرازي حيض را به معناي سيل ميفخر 

گر اهاي ديجكند. اما در گويند؛ چراكه آب در آن جريان پيدا ميو به همين علت به حوض، حوض مي

 ده استشق طلاگفته شده اين واژه در ابتدا به معناي خون عادت بوده و بعدها به مصاديق ديگر هم ا

  ). ٤. ١٣٩٣(زرلكي، 

هخدا، ي آيد(دوي دهخدا به اين معنا آمده است: حايض و زني كه خون حيض از نامهاما دشتان در لغت

 "شانن"معناي  به "دخشك "ي پهلويو واژه"دخشته ")، دشتان واژه برساخته از واژه اوستايي ١، ج١٣٧٣

  است.  "نشانه "و

 "ماه"اي معنبه ""Mensesاز ريشه  "ماهانهعادت" معنايبه ""Mestruationدر لاتين اين واژه 

  باشد؛ كه به تكرار ماهيانه اين دوران اشاره دارد. مي

 
  نظريات مختلف درخصوص مبدأ تابوهاي كلي دشتان:

نا با مب هايدگاهدز اين هاي متفاوتي در رابطه با ريشه و خاستگاه تابوهاي دشتان وجود دارد؛ هريك اديدگاه

ر سه جستا كند. دراينقرار دادن اصول و قوانين خود نظريه خود را در خصوص ريشه دشتان بيان مي

شتان دولوژيكي گاه بيايم. در ديدشناسانه مورد بررسي قراردادهديدگاه روانشناسه، زيست شناسانه، اسطوره

هند؛ درار ميوجه قتدشتانمورد  عنوان عامل به وجود آمدن تابوهايو تأثيرات زيان آور مايع دشتان را به

 مبدأ درديدگاه روانشناسانه ناخودآگاه جمعي و تجربيات شكل گرفته در دوران كودكي فرد را

  دانند. هاي دشتان ميمحدوديت

  
  (زيست شناسانه): ديدگاه بيولوژيك

دشتان  شناسانه تزيس در اين ديدگاه با بيان نظريات دانشمندان زيست شناسي، آگاهي يافتن بشر از تأثيرات

  داند. بر روي بدن را ريشه و خاستگاه به وجودآمدن تابوهاي دشتان مي

  داند. شكل ظاهري خون دشتان را دليلي بر ايجاد تابوها مي Montagu""دكتر مونتاگو

 ها موردنمها را در اتاق كار خادر طي آزمايشاتي كه در آن ميزان رشد گل "Schick"دكتر اسكيك

ضور حقي كه در اتاقي كه زن دشتان حضور داشت نسبت به اتا« داد به اين نتيجه رسيد: بررسي قرار

لها مضر گعت و نداشتندگلها ديرتر رشد كردند ؛ بنابراين اذعان داشت عرق و خون زن دشتان براي طبي

  ». است و باعث نابودي آنها خواهد شد

هايي در مايع خون دشتان، اين باكتريبه علت وجود «معتقد است:  "Clellan S. Ford" دكتر فورد

ها بسياري است و نبايد با آن ارتباط داشت. بنابراي ن مردم جوامع نخستين با آگاهي از خون علت عفونت
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شود؛ به دوري گزيدن از زنان در اين ايام اين موضوع كه همخوابگي با زن دشتان باعث انتقال بيماري مي

  ). Montgomery. 1974. P146اند (بسيار توجه كرده

جوامعي كه  در "تازيانه فرهنگي"ناپاك دانستن زنان را نوعي "Shirley Lindenbaum" شيرلي لينبوم

ن ماس با زاسطه توداند. او درخصوص ترس از آلودگي به زمين و منابع را براي افزايش جمعيت دارند، مي

ثال مبراي ». ايي استجمعيت در جوامع ابتد عنوان شكلي از كنترلاين عملكرد به«نويسد:دشتان اينگونه مي

ر خصوص كند و داشاره مي "Kaulong" ، كوالانگ"Engo" هاي قبايل گينه نو چون انگوبه فرهنگ

ه بشدن آن  ز محدودادر اين قبايل آلوده شدن توسط زنان بسيار فراگيرتر « نويسد:اين قبايل اينگونه مي

شتان چه در دوره دهاي بسياري براي زنان چه ها و محدوديترچوبدوره دشتان است. در نزد اين قبايل چا

ن باعث ي با زخوابگشود. چراكه مردم اين قبايل براي باورهستند كه همخارج از آن درنظر گرفته مي

يانسالي ا سن متشود و در نتيجه براي جلوگيري از تضعيف شدن مردان آنها تضعيف شدن و تخليه مرد مي

  ). ١٤٧همان. »(دندكرزناشويي نمي

شتان دوران دخوابگي در به هرحال دلايل پزشكي چون خواص عفوني خون دشتان و تأثيرات زيان آور هم

  تواند علت به وجود آمدن تابوهاي دشتان باشد. نمي

  
  شناسانه: ديدگاه اسطوره

ها ند. آناان كردهنه بيازم شناسان نظريات خود را با بررسي جوامع اوليه و اساطير به جامانده از آناسطوره

ون دشتان خها نآكردند. معتقدند: در جوامع اوليه مردان زمان شكار خود با خونريزي دشتان هماهنگ مي

 ايي وجودتان جدگرفتند؛ به نوعي هم در قرباني و هم در دشرا با خون حيواناتبازي يكسان در نظر مي

و در  تنداش ازه استفاده از گوشت حيوان قرباني راداشت در قرباني جدايي حيوان از شكارچي كه اج

ريك شن از گزيني زدشتان جدايي زن از شريك جنسي بود. به اعتقاد لوي استروس اين انزوا و دوري

 "ستتغيير پو"، "پرنده نستر"، "هيولا"، "خواهران وايلاك"، "ماررنگين كمان"جنسي در اساطيري چون 

   بازتاب داشته است. "قوباغه زن"و

يير رنگ ا با تغرپوستان شمال غرب آمازون دشتان و مسائل مربوط به آن ، سرخ"تغيير پوست"در اسطوره 

 وها رخهچكند كه در زندگي زناشويي را توصيف مي "قورباغه زن"دهند و يا در اسطوره توضيح مي

 بلكه به ن نيستندزصورت ها به شوند. در اين اساطير هرگز زنهاي خاصي زن وشوهر را از هم جدا ميدوره

ي ه تغيراتشتان بدشوند؛ درواقع اين اصطلاحات براي زني است كه در دوره صورت مار، قورباغه تبديل مي

  نهاده است.  رسيده كه اين تغيرات بر هويت و جايگاه اجتماعيش تاثير

شناسان معتقدند: با قدرت گرفتن مردان در جامعه آنها به جايگاه والايي در مراسم ديني و برخي از انسان

مذهبي رسيدند و اينچنين اساطيري را ساختند كه قدرت زنان را كم ميكرد و آنها را به حاشيه ميراند 

(١٧٨)  
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  ٧١ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
 : ايننويسدبمبرگر در كتاب اساطير مادرشاهي خود در خصوص جايگزيني مردان به جاي زنان مي

ر ز زنان داآمده  داشته است؛ تصوير نهايي بيرونجايگزيني در جوامع تحت سلطه زنان نتايجي فاجعه بار 

ون چمرموزي  يروهايها نشان از هرج ومرج جنسي نامحدود است. در اين اساطير جهان به واطه ناين افسانه

ر ين اساطيي از اشود كه با اندام جنسي زنان رابطه تنگاتنگي دارد. در برخجادوگري، پزشكي اداره مي

  ). ١٧٨( كندقانون زنانگي را سرنگون مي خورشيد پدر يا خورشيدمرد

  براي فهم بهتر موضوع در زير به چند مورد از اين اساطير اشاره خواهيم كرد:

  
  :"Bird-Nester"نستر پرنده

ا جوان مرد بدر اين اسطوره خورشيد به واسطه آسمان به دنبال تغيير جنسيت، جنس مخالف است و پير

  دنبال تغير موقعيت ونقش جنسي خود است.  شدن مجددش به واسطه تغيرپوستش به

روزي از روزها پيرمردي كه عشق همسر پسرش را در دل داشت؛ خون سياه خود را در بالاي درخت "

خورد؛ زماني كه خون به بلوط كوچكي قرار داد. داركوبي كه در آن نزديكي بود به طور مرتب از آن مي

طور كامل توسط داركوب جذب درخت شد تيغي از آن درخت وارد بدن پسر گرديد و اورا تا بالاترين 

نقطه آسمان بالا برد و اين چنين پيرمرد با تغيير چهرش به مانند پسرش به همسر او دست يافت. پسر بعد از 

صعودش به آسمان با دختر خورشيد رابطه جنسي برقرار كرد؛ اما بعد از رابطه جنسي آلت تناسلي خود را از 

دست داد و تغيير جنسيت داد و خواهر خورشيد شد آنها از كشوري به كشور ديگر رفتند وبه زنان نويد 

  دشتان شدن و انزواي در اين دوران را ميدادند" (١٧٦). 

  
  :Selknam-Ona"" اسطوره اُنا

هاي طبيعت ميتوانند تمام پردازند كه زنان با تسلطشان بر روي قدرتاين اسطوره به بيان اين مسئله مي

  قدرتهاي طبيعت را تسليم خود كنند. 

هاي دشتان كه هيچ مردي اجازه به جهان شناخته شد. زنان در كلبه "اُنا" در آغاز جادوگري توسط زنان

ورود به آن را نداشت؛ به اين تجربه دست يافتند. دختران با رسيدن به سن بلوغتحت تعليم جادوگري 

آموختند كه بيماري و مرگ را براي كساني كه آنها را ناراحت ميكنند بياورند. ها ميگرفتند؛ آنقرارمي

  مردان تسليم آنها شدند. 

روز به روز ظلم وستم زنان بيشتر شد تا بالاخره مردها تصميم گرفتند زنان را بكشند. قتل عام بزرگي 

ن كوچك خود صورت گرفت و هيچ زني در فرم وصورت انساني خود نتوانست فرار كند. مردان از دخترا

ها اجازه نداشتند با يكديگر متحد شوند كه به ها فرصت دادند. ديگر اين زنچشم پوشيدند وتا بلوغ به آن

گونه مردان جامعهاي عاري از هرگونه كلبه دشتان براي خود به قدرت اوليه خود دست پيدا كنند. اين

  وجودآوردند واز توطئه زنان در امان شدند (١٧٩-١٨٠). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             5 / 22

http://jnrihs.ir/article-1-302-fa.html
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  "Yamana-Kina:" ره يامانا كينااسطو

دستور  "دهندهمانگونه امروز مردان به زنان دستور مي"ها به مردان آغاز تنها زنان قدرت داشتد آن در

دادند. مردان وظيفه مراقبت از كودكان، آتش و تميز كردن چرمها را به عهده داشتند. اين در حالي بود مي

كه زنان هيچ كاري در كلبه انجام نميدادند. روزي زنان از كلبه "كينا" درحالي كه ماسكهايي بر چهره 

داشتند خارج شدند. مردان همسران خود را نميشناختند آنها بهگونهاي اظهارميكردند كه ارواج هستندو 

با صداهايي پوستهاي خشك را بر روي زمين ميزدند؛ مردان سراسيمه و با عجله خود را در كلبهها پنهان 

كردند. اما يك روز خورشيد پدر؛ درحالي كه زنان كلبه كينا مشغول عرضه آذوقه بودند؛ صداي دو دختر 

را كه در مرداب بودند شنيد. او خود را درلابه لاي بوتهها پنهان كرد و ديد دختران رنگها ونقاشيهاي 

مخصوص ارواح را ميشويند. آنها صداهاي مخصوص ارواح را تمرين ميكردند. ناگهان خورشيد پدر با 

آنها مواجه شدو از آنها خواستكه به او نشان دهندكه در كلبه چه خبر است. انها اعتراف كردند كه در 

آن كلبه زنان بر بدن خود رنگ ميزنند وبا ماسكي بر چهره از كلبه خارج ميشوند. و خود را به مردان 

نشان ميدهند. و اينكه ارواحي وجود ندارد و اين زنها هستندكه صدا ميزنند، تا مردان را تهديد كنند. 

خورشيد پدر به كلبه زنان حيلهگربازگشت وبراي تلافي مردان به كلبه "كينا" حمله كردندو جنگي عظيم 

ديني را  مراسم "اكين"هدر گرفت كه زنان كشته يا تبديل به حيوانات شدند. از آن زمان به بعد مردان در كلب

  ). ١٨١-١٨٠( دادندوه زنان انجام ميبه همان شي

 اي شستشواب برها از يك مرددر اين اسطوره مردان با خورشيد و زنان منطقه با آب ارتباط دارند. زن

شتان دن كلبه كنند. درواقع قدرت جنسي زنان در يك كلبه كه هماها ولباس مبدلشان استفاده ميرنگ

  نابود شد. است سازمان يافته بود كه با يورش مردان 

  

  :""Gnau اسطوره گِنو

را صيد كرد و برآن لاك پشت نام نهاد. او ماه را به  "ماه"ه روزها زني درحال ماهيگيري بود ك روزي از

هايش پنهان كرد كه بعدا آن را طبخ كند وبخورد. او هر روز خانهاش را با "ماه" كه در خانه برد وزير هيزم

 وص داخلگشت و درخواست همسرش را در خصر عصر به خانه بازميكرد و در هكنار آن بود ترك مي

خورد. يك كرد. به ناچار همسرش بيرون از خانه غذا ميشدنش به خانه وخوردن غذا در كنارش را رد مي

كرد و نور ماه را از زير روز درحالي كه زن از خانه خارج شد. همسرش از شكاف ديوار خانه را نگاه مي

ها خانه زن را خراب كردند و ماه را دزديدند. و اين راز را به برادرانش گفت و با كمك آنها ديد. اهيزم

ها درحال آواز خواندن بودند كه با فشاري كه به ماه دادند آن را به سوي آسمان پرتاب كردند. در اين آن

ميدانه به سوي زمان زن مشغول كار كردن بود وسپس غذاي آنتبديل به خون شد، غذايش را ريخت و ناا

رفت آن را نيافت همسرش را نفرين كرد. همسرش براي او موش خرمايي  "ماه"خانه بازگشت. به سراغ 

  ). ١٨٥شكار كرد تا كارش جبران شود (
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  ٧٣ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
دان براي حوريت مرمن بر آدر اين اسطوره به رابطه زن با ماه، آشپزي با ماه، مالكيت ماه توسط زنان و تأثير 

وجه تكته نيز ند به شكار به صورت شبانه ودسته جمعي اشاره دارد. در اين اسطوره باي شكار كردن و انجام

  شود:

  رد؛اي زن و شستن آن كه اشاره به خون دشتان و پاك كردن خود از آن اشاره داقرمز شدن غذ -١

فتند. ده گرعه را به پروريمردان بر ماه كنترل پيدا كردند و براي جبران كار خود مسئوليت شكار و دام -٢

ردان مبود كه به معناي در دست داشتن قدرت آييني زنان است كه با قدرت گرفتن  زن صياد ماه -٣

  قدرتشان را از دست دادند و به دست مردان افتاد. 

يده ها دزدنآيزي از اند و يا در كلبه دشتان هستند چاساطير بالا زنان هنگامي كه خانه را ترك كرده در

اي هز ويژگياسود. سرقت قدرت از زنان يكي نهايت به از دست دادن قدرتشان ختم ميشود كه در مي

 گري كهباشد و خون دشتان به علت خطرناك بودنش نمادهاي متفاوتي چون مرداب، جادومردان مي

يت با مالك فتد آناكند؛ از آنجايي كه دشتان ماهي يك بار اتفاق ميقدرت مرگ ومير دارد ظهور پيدا مي

ان دور ز مردانشخود را ا سازندتاهايي را ميها در اين دوران كلبهشود. زننان بر روي ماه تطبيق داده ميز

  .شودنگاه دارند و ماسك ها و يا نقش ونگارها جايگزين تصوير زنان مي

  
  شناسانه: ديدگاه روان

مطابق با اين رويكرد . كنددر اين ديدگاه بر ناخودآگاه جمعي افراد در دوران كودكي تأكيد مي

هاي رواني افراد در دوران كودكي عامل به وجود آمدن محدوديتهاي دشتان در دوران بزرگسالي ويژگي

  است. 

داند. او چرخش ماهانه دشتان را ريشه ايجاد تابوهاي قاعدگي مي "William Stephens"ويليام استنفن

هاي ممنوعيت ن به اندازه كافي قوي هست تا انگيزهديدن خونريزي ناحيه تناسلي يك ز« او معتقد است:

را در مردان بيدار  "Castration"يا  ١دشتان در مردان تحريك شود. زبرا خونريزي دشتان عقده اختگي

  ». هاي مردان ارتباط مستقيم داردكند. بنابراين فرضيه او اين است كه گستردگي تابوهاي دشتان با نگرانيمي

                                                
اند را در حالت مداوم اضطراب اختگي و رشك آلت مردي را ايجاد ميكند. شخصيت آلتي ض هايي كه به طور نامناسب حل شدهتواند تعاريم .١

گواه بر خود شيفتگي نيرومند است. آنها در برقرار كردن روابط دگر جنس گراي پخته مشكل دارند. آنها نياز دارند كه همواره از ويژگيهاي 

جذاب و بي همتاي آنها تعريف و تمجيد شود. مادام كه آنها مورد چنين تاييدي قرار بگيرند، خوبعمل مي كنند، اما چنانچه اين تأييد وجود نداشته 

 باشد، احساس بي كفايتي وحقارت ميكنند. 

ز طريق خود را ا كنند مردانگي. سعي ميكندميفرويد شخصيت آلتي مردانه را به صورت جسور، گستاخ، مغرور و از خود مطمئن توصيف 

عدادها و ه و از استغراق كردشود، در زنانگي خود اگيخته ميهاي جنسي مكررابراز كنند. شخصيت آلتي زنانه كه با رشك آلتي مردي برانپيروزي

 كند. ن و چيره شدن بر آنها استفاده ميجذابيت خود براي مغلوب كردن مردا

اين تعارض  ي كند و مايخته منمايش پر تنش مرحله آلتي در همه ما سركوب شده است. تاثيرات آن، ما را هنگام بزرگسالي در سطح ناهشيار برانگ

 . )١، ١٣٩٤(دوستي،  ما چندان به ياد نمي آورير
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ر ده اختگي مدن عقدكند و آن را ريشه به وجود آرا بيان مي "عقده اديپ" خود مسئله او در تشريح نظريه

ند پسر در و فرزيان ماداند. او معتقد است كه در جوامع ابتدايي به علت وجود شيوه خاص تربيتي ممردان مي

 ازاتمج شد ولي ترس ازآمد كه باعث ايجاد تحريك جنسي در كودك مينوعي احساسات به وجود مي

تقليل  ا اضطرابيشده  بعد از آن عاملي بود تا او اين احساس را پنهان كند. بنابراين اصظراب اختگي بيدار

ن دهد و نان نشازهاي مردان را نسبت به قاعدگي هاي آلت تناسلي به خوبي ممكن است واكنشيافته آسيب

  به دوري گزيدن مردان از زنان بيانجامد. 

ؤثر مي دشتان ابوهاشناسانه خود سه متغير يا عامل اجتماعي را در به وجودآمدن تاو در شرح ديدگاه روان

اده ك و خانوناگاميداند. اولين متغير همان عقده اختگي است كه در بالا توضيح داده شد. زناشويي مومي

سيب و وعي آد نعث ايجاهاي ماهانه مردان از زنان باداند. از اين رو دوري گزيدنمحور را دومين متغير مي

ز اك دشتان ونوگاميهاي ماي با خانوادهشد. كه اين خود عاملي بود تا در جوامعقطع روابط خانوادگي مي

مسري هو تك  هاي كمتري برخوردار خواهد بود. اين ديدگاه در واقع رابطه بين تعدد زوجاتمحدوديت

   (Montgomery. 1974. P147). »پردازدبا تابوهاي دشتان مي

ر ع پدرسالاجوام متغير بررسي جايگاه و موقعيت فرهنگي والاي زنان در جوامع مادرتبار نسبت به سومين

در  وري زناننقش مح هاي اين متغير در بررسيعنوان مؤلفهاست. او قوانين مربوط به وراثت و مكان را به

تيجه نآخر او  هد. دردمي رجوامع مادرتبار و مادر مكان و همچنين جايگاه پايين او در جوامع مردتبار قرا

ر ميزان دير مهمي نان تأثعنوان متغيرهاي تعيين كننده جايگاه زگيرند: قوانين مربوط به وراثت و مكان بهمي

  (همان).  هاي دشتان نداردمحدوديت

 دهد.مي ه قرارهاي محدود كننده دشتان مورد مطالعيونگ هم تغييرات فرهنگي را در به وجودآمدن سنت

  گيرد. شناسانه خود از ديدگاه استفن بهره نمير بيان معيارهاي رواناو د

لات . او تعامدانديهاي نهادينه شده توسط مردان برعليه زنان ميونگ تابوهاي قاعدگي را شكلي از تبعيض

  دهد. هاي دشتان نشان مياجتماعي مردان را به عنوان عاملي بر به وجود آمدن تابو

هاي ساختاري تابوهاي قاعدگي پرهيزهاي روانشناسانه و تمايلات فردي را سي ويژگيدرواقع يونگ با برر

داند اي از پيشرفت جامعه مياست را جنبه "رناپذيريتغي"دهد. او ارتباط مردان با جامعه كه به نوعي نشان مي

  كه مانع ايجاد ارتباط ميان گروههاي داخلي در جامعه ميشود(همان، ١٤٨). 

فزايش ه با اكاجتماعي به كارفته توسط يونگ نشان از تسلط مردان بر امور اجتماعي است،  هايشاخص

  ابند. يهاي منفي افزايش ميهاي آنها، تابوهاي دشتان هم نيز به عنوان شاخصميزان مشاركت

د، بلكه كنبيان  مده راهابه طور كامل مبدأتابوهاي به وجود آحال آنكه بايد بدانيم هيچ يك از اين ديدگاه

  دهد. فقط تغييراتي كه در روند آداب و روسوم به وجود آمده را به خوبي نشان مي
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  ٧٥ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
  ميان اقوام ابتدايي: دشتان در

نظر از تأثيرات آن در نزد اقوام ابتدايي پديدهاي عجيب و غريب بود و تنها دركي كه آنها قاعدگي صرف

از دشتان خوني داشتند اين بود كه هر بيست وهشت روز يكبار از بدن زن بدون وجود هيچ آسيب و يا 

زخم خارجي خوني، بيرون ميآمد و در هنگام بارداري و ورود به سن ميانسالگي به كلي نابود ميشد. به 

همين علت در خصوص به وجود آمدن اين خون در نزد اقوام مختلف باورهاي گوناگوني وجود داشت. 

براي مثال قبيله آرونتا "Arunta" از استراليا علت خونريزي دشتان را كشيده شدن ناخنهاي اهريمن بر 

 .(Montgomery. 1974. P143)واژن زن ميدانند  

 تادند تافرسز روستا ميبراي از بين رفتن تهديدات زن دشتان او را به خارج ا "Huaula"در نزد مردم قبيله  

 د و درودند از گوشت شكار دوري كننهاي مخصوص دشتان زندگي كنند. آنها نيز موظف بدر كلبه

 هاي مخصوص دشتان كه ورود به آنها براي مردان ممنوع بود، خود را شستشو دهندچشمه

)(Guterman. 2007. P. 1 .  

نان بودند كه ز كردند؛ براين باوركه در فلات مركزي در جنوب نيجريه زندگي مي "Dogon"مردم قبيله 

پز و و، پخت هاي ويژه حضور داشته باشند و از كارهاي كشاورزيبهدر طول دوران دشتان بايد در كل

  (همان).  همخوابگي با مردان دوري ورزند

ساكنان نجد ايران هم دشتان توانيم اين احتمال را دهيم كه در ميان با معيار قرار دادن اين جوامع مي

اي عجيب به شمار ميرفت كه با تولد و زايمان فرزندان رابطه اي مستقيم داشت و ورود به اين سن را پديده

  آمادگي زن براي بارداري ميدانستند. 

  
  النهرين:دشتان در بين

و چه در دوران هخامنشيان با  اي كه ايران چه در دوران ايلاميانبه دليل تبادلات فرهنگي و اجتماعي

النهرين داشت؛ چه بسا بسياري از باورهاي رايج در ميان ايرانيان باستان انعكاسي از اين فرهنگ در تمدن بين

ما است؛ لازم ميدانم براي فهم ريشههاي تابو دانسته شدن دشتان به اين مسئله نزد اين اقوام هم نيز بپردازيم. 

  
تي جهان هس اي شور)ه(الاهه آب آميزي اپسو (الاهه آبهاي شيرين) و تيامتالنهريني از همدر اساطير بين

شتان اد خون درا نم اي تلخ بودن تيامتت عنصر مادينه و اپسو عنصر نرينه است. عدهپديد آمده است. تيام

و در افتن خون ريان يادانند و برخي ديگر چون گراهن تجاوز به اينانا و جالنهرين ميدر باور ساكنان بين

  ). ١٦٤، ١٣٩٣(زرلكي،  دانندها را علت به وجود آمدن دشتان در زنان ميپديده

باشد ولي از النهرين بسيار كم ميهاي ما از جايگاه و موقعيت زن دشتان در جامعه بينو دادهاطلاعات 

ان اين احتمال را داد كه توهاي دشتان در همه جوامع مشترك است ميآنجايي كه محدوديت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                             9 / 22

http://jnrihs.ir/article-1-302-fa.html
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هاي چون حضور در كلبه دشتان نشست، نزديك نشدن به شكار و وسايل شكار و جنگي در ممنوعيت

  جامعه بينالنهرين هم وجود داشته است. 

  
  دشتان در نزد هندوها:

 ي ببريم.پها هم وبه ديدگاه و نگرش هند ها لازم استهاي دشتان در نزد هندوايرانيبراي فهم محدوديت

نان را به زشود. علت خون دشتان در خوانده مي "RajaswalaDosha"واژه دشتان كه در نزد هندوها 

ديو  وي آسماني هابآالهه محافظ  - "وريترا "گردانند كه با كشته شدنبا وَريترا بازمياسطوره نبرد ايندرا 

ود. از آن شها و زنان جاري ميوسط ايندرا خون او در تمام مخلوقات از جمله گياهان، آبت - خشكساليش

  . )Guterman. 2007. P2( آورندزمان به بعد زنان توانايي باروري و دشتان را به دست مي

طق ي از منار برخدشد و هندوها هم به مانندمزداييان خون حاصل از دشتان را ناپاك و يا نجس خوانده مي

ا راجتماعي  هاييتشد؛ زنان حق حضور در اجتماع و انجام فعالقاعدگي را نوعي نفرين اهريمن دانسته مي

گر را زنان دي وردان كردن، لمس م نداشتند، آنها اجازه ورود به آشپزخانه، معابد، حمام كردن، بلند صحبت

  نداشتند. 

ه در طي شد كيهايي برگزار ماگرچه در برخي از مناطق جنوبي هند بري ورود دختر به سن دشتان جشني

ه پرستش د و بكنآن دختر در صبح روزجشن بعد از بيدار شدن به طور نمادين با دختر موز زناشويي مي

 گشتميد از مراسم جشن او مجدد به زندگي محدود خود بازشود؛ اما بعخداي خورشيد مشغول مي

)Bhartiya. 2013. P. 1 .(  

  د:كنان ميان بيبه طور كلي در متن دهرمه شوتره تابوهايي را براي زنان متناسب با موقعيت اجتماعيش

ر دونه كه گمانند هشوعنوان رهبران و سرپرستانشان شناخته ميهيچ زن هندويي مستقل نيست و مردان بهــ 

يري پنشان در ي و پسراكنند، شوهرانشان در جوانپدرانشان در كودكي از آنان مراقبت مي« خوانيم:وداها مي

 كنند، زنان هرگز براي استقلال مناسب نيستند. از آنها مراقبت مي

 صورت عدم فرمانبرداري از همسر موظف به توبه كردن هستند.  درــ 

شدن به  ن، نزديككردن، ماليدن روغن بر بدن، خوابيدن بر روي زمي استحمامدر دوران قاعدگي اجازه ــ 

 آتش و ظروف نوشيدني را نداشتند. 

 ضور پيداحنگ بود هاي مخصوص دشتان كه در حوالي روستاها يا در قعر جبايد در زمان دشتان در كلبهــ 

 كردند. مي

  ). Guterman. 2007. P. 30را نداشتند ( اجازه پخت وپز، دست زدن به لباس زنان و مردان ديگرــ 

  

  دشتان در متون مزدايي:
  در خصوص دشتان و ناپاكي زنان در اين ايام دو احتمال وجود داد: 
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  ٧٧ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
به  ان است؛ كهي مردسالار آن زماپاكي زنان در ايام دشتان نشست نتيجه رشد و پيشرفت ساختار جامعهن -١

ليدي ملو از پدر اتاقكي مها راقتصادي واجتماعي بازداشته و آنهاي ااين طريق زنان را از انجام فعاليت

  كردند، محصور مي

كه انسان روزگار كهن در زمينه علم پيشرفت نكرده بود، خون خارج شده از بدن زن را نتيجه از آنجايي -٢

اسطوره آفرينش دانستند. دليل اين نوع تفكر را شايد بتوان در نفوذ اهريمن و موجودات پليد به بدن زن مي

و همراهي زن با اهريمن و آلوده كردن نسل بشر يافت؛ پس از آنجايي كه زن با اهريمن همراه و همدست 

 نتيجه و مجازاتي براي همراهي كردن او با اهريمن بوده "دشتان"خورد، پس خون بود، فريب اهريمن را مي

  است. در نتيجه با مشخص كردن حدود و مرزهايي براي زنان، از آلوده شدن مردان جلوگيري ميكردند. 

ايان فرمانرو بيدادگري ونابهنجار زنان  "دشتان"گاه اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، پس آن. . . «

  ). ١٩، بند ١(ونديداد، فرگرد »بيگانه را بيافريد

 »افريدرا بي "ريسست باو برانگيختن" گاه اهريمن همه تن مرگ بيامد و به پتيارگي، گناهپس آن . . .«

  ). ١٦، بند ١(ونديداد، فرگرد

  كند: گونه بيان ميو دوري گزيدن از زن دشتان را اينورنر، نيز دليل ترس از دشتان 

عنوان از دست مني بارها به ميرد و فرافكنيترس مردان از زنان آن است كه اندام نرينه در طغيان شهوت مي«

گردد. زنان برعكس مردان در هر زماني قادر به امور ي مرد تلقي ميشدگي بخشي از كار مايه حيات

اند و در اين كار ديرندهترين و آفريننده اسطوره آزيگري سيريناپذيرند و تصوري را از خود ارائه جنسي

ميكنند، همچون غولي آزمند كه مردم را به دام ميافكند تا ببلعدش و به مرگي شورانگيز درافكندش تا 

محو و نابودش كند. اين الگوي زنانه كه وجودش به كشيدن جان و شيره حيات مرد وابسته است، در 

  افسانههاي مربوط به آفرينش به شكل دروجها "ديوان مؤنث" ظاهر ميشوند» (ورنر، ١٣٨٩، ٣٥-٣٦). 

  
  احكام و ممنوعيت زنان در ايام دشتان:

قدم كه هر قدم  ١٥كردند: زنان بايد قوانين خاصي عمل مي وزنان در ايام دشتان بايد متناسب با چارچوب

و سه قدم دور از  "گياه مقدس" قدم دور از بَرسَم ١٥ قدم دور از آتش و ١٥آن سه پا باشد دور از آب، و 

گردد. مرد روحاني قرار گيرند. او پس از به اتمام رساندن ايام دشتان نشست، با انجام عمل غسل پاك مي

ها است، نبايد در هايي كه لكه حيض بر روي آنتوجه اين است كه در اين مدت لباسقابلنكته مهم و 

 باران قرار گيرد زيرا در اين صورت باعث آزار روح كسي خواهد شد كه اين عمل را انجام داده است

ود كه به اي ب). در ميان زرتشتيان روزگار ساساني ناپاكي وآلودگي تا اندازه٢٠١، ١٣٧٦(صفاي اصفهاني، 

كردند. عمل تطهير مي "برشنوم"علت دشتان نشدن مادر در ايام بارداري فرزند تازه متولد شده را با عمل 

كرد، حتي نبايد دادند و اگر كسي برشنوم نكرده فوت ميسالگي انجام مي ١٥برشنوم را بايد تا قبل از 
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٧٨

 
كرد و بر روي پل چينود خاك را آلوده ميها دادند؛ زيرا ازنظر آنهاي او را در خاك قرار مياستخوان

  توانستند به اعمال او رسيدگي كنند. امشاسپندان و ايزدان نمي

گام باشد، ولي دوري زن دشتان از بايد سيگويد: دوري از مردار مردم وسگ از چيز مطهر ميدين مي«

چيز مطهر ميبايد پانزده گام باشد: اين گواه ريمني(نجاست) بيشتر مردم و سگ از زن دشتان است؛ از 

برخي از آموزههاي دين اينگونه پيداست: افزون بر سي گام، در دم، با چشمزخم زن دشتان بر چيز مطهر، 

  ريمني زن دشتان از مردار مردم وسگ بيشتر ميشود، علت اين نجاست در چيست؟

خوبي روشن به هاي دينر آموزهپاسخ: نجاست مردار مردم و سگ از زن دشتان بيشتر است و اين موضوع د

 بايد، درتر بودن زن دشتان نسبت به چيز مطهر را مياست. ولي چرايي افزون بر سي گام در خصوص نجس

زند گكه به روان  "نسوش"ي ديو ه آن خود برخاسته از تازش اهريمنانهكزخم زن دشتان دانست چشم

 چيز مطهر، ي آن زن دشتان برشور نسوش آلودهچشم باشد. از افتادنرساند، است؛ بر نگاه زن دشتان مي

كرده بيست  (دينكرد مجلد سوم دفتر يكم، »ديدارش براي ناكارآمد كردن پاكي چيز مطهر بسنده است

  وششم، پرسش شانزدهم). 

د و در آتش نرس اكي بهكه آتشِ خانه نيكو بايد داشتن وآتش نگاه داشتن تا نميرد و چيزي پليدي و ناپاين«

 (صد در نثر صد در بندهش، باب يازدهم).  »ه گام زن دشتان پرهيز بايد كردنس

ها ناپاك است و نمك و سرگين وخاكستر، چون نسا و اندام زن دشتان به آن برخورد كند، هر دوي آن«

(شايست ناشايست  »است ١گونه خواهند بود كه حكم در مورد سنگگچ اگر به شكل سنگ باشند، همان

  ). ١٧، بند٢بخش

  
  احكام مخصوص به ايام دشتان:

گيرد. ن را فراميآقدم، چرا كه در هرچه نظر كند، ناپاكي و آلودگي  ١٥دوري از آب، آتش، خاك تا  -١

 اپ از كند نگاه چه هر رد او نوچشم بود بايد دور سهگام و مرداش از بود؛ دور دشتان زن از گام پانزده بايد«

  ). ٥، بند٤١نثر، صددربندهش، باب  در صد( »شودمي كاسته چيز آن كيوفره

 و هزار شود آتش سهگام در اگر و باشد گناه مسنگ در افكند، دوازده برآتش چشم دشتان زن كه اين«

هي است كه در گنا :tanāpuhl( گناه تناپوهل پانزده آتشكند به دست اگر و باشد گناه مسنگ در دويست

لي آن زمان كه واحد پو ٣٠٠stirsينود بگذرد و كفاره آن چ تواند از پلارتكاب گناهكار نمي صورت

  است. دهخدا)

                                                
ي با آن از آلودهگونه آمده است: اگر سنگ جزئي از زمين باشد و چيدر كتاب شايست ناشايست در خصوص پاكي ويا ناپاكي سنگ اين .١

ز زمين اد اما اگر شواهد تمادي پاك خبرخورد كند آن قسمت كه اندام آلوده با آن برخورد كرده ناپاك است، كه اگر رها شود در طي ساليان م

ا بايد آن ر هد شدوكنده شود بايد سنگ را شست. در صورتي هم كه سنگ كاملا جداي اززمين بود در صورت برخورد چيز آلوده، ناپاك خوا

 ). ١٢، ١٣٦٩(مزداپور،  شست
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  ٧٩ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
 روان آب امگ پانزده اگر شو باشد گناه رمسنگ دهد از دو كند نگاه روان درآب اگر همچنين باشدش؛

 گناه اپوهل د، تنچك و اما براند كه قطره هر و برود باران در اگر و باشدش؛ گناه مسنگ در پانزده شود

، ٦٨ هش، باببند در نثر، صد در (صد »ننگرد خورشيد به و نرود راه زمين روي بر برهنه ايپ باشدش؛

  ). ١بند

اشد، ب زير و فراز فاصله ملكا گام پانزده نيز باشد، اگر او زير در سم بر فراز، و بر ايزندشتان خانه در اگر«

 »است كافي گام دهپانز فاصله نباشد هم مستقيم دو آن گرفتن قرار اگر و است ياب پاد بي سم بر نيز پس

  ). ١١، بند٣ناشايست، بخش (شايست

تواند يم شست را خود وتن سر وقتي ندارد و اشكالي بنشيند آتش به يك نزد سخت سراي علت به اگر«

دشتان بخواند و زندشتان تنها با گم يز گاو ميتواند دستان خود را بشويد و اگر دست با آب شست بايد 

 ٢٠٠ خرف ستر براي رفع گناه بكشند» (شايست ناشايست، بخش٣، بند٢١). 

 هنُا ر زنان بايد شتاند ايام در و دارند ري و سر دارند نگاه دشتان كه گذارند، كساني دشتان كه است بهتر«

  ). ١(نيرنگستان، بخش »داريد دور كاست پا كه آنچه هر از سنگ فر

 شايست متن با مطابق و داد هانآ به و داد قرار مشخص ظرفي لداخ در هاآن براي بايد را غذا و نان -٢

 باشد.  داشته فاصله زن از سهگام بايد دهدمي را غذا و بها كه هم فردي ناشايست

 باب بندهش، در صد نثر، در (صد »بدهند پيمانه شبر خور و دنتانان پرهيزي ببايد عظيم دشتان زن كه اين«

  ). ١، بند٤١

ها زنها را و باقي مانده به يراك خوراك و است باشد، ناپاك زندشتان قدمي سه در هايك پخت و خوراك«

شام وآن راكه از شام باقيمانده براي نهار نبايد خورد و به زن هم نبايد داد. اگر آبي در سهگامي وي باشد، 

اگر خود را در درون آب يا حوض شستشو دهد ويا دست درآن كند دست او بايد با خواندن دعا پاك 

  شود» (شايست ناشايست، بخش٣، بند١٢). 

 او از سهگام يدبا بردمي فرد نزد را خوراك آن كه كسي و داد قرار نو آهني ظرفي در را خوراك بايد«

  ). ٣٤، بند٣ناشايست، بخش  (شايست »ايستد دور

 نان وغذا به اندازه نياز به او داده شود.  -٣

 . (صد در»»يايدنب همچنين زيرا هرچه از زن دشتان سرآيد به هيچ كار را خوردن بيش ندهند و آ چه آن«

  ). ٢، بند ٤١نثر، صد در بندهش، باب 

ش، د در بندهص(صد در نثر،  »چيز نبايد خورد و نان بيشتر از خوراك نبايد به او دادبه دست برهنه هيچ«

 ). ٦٨باب

سب وردن مناخبراي  روز ديگر باقي بماند، آيا دهند، اگر نتواند بخورد و تاغذايي كه به زن دشتان مي«

 است يا خير؟
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٠

 
لي برخي مانده براي هيچ كاري مناسب نيست، حتي براي وعده ديگر هم مناسب نيست وپاسخ: غذاي باقي

 ). ١٣٥اندرز آذر فرنبغ، پرسش  »(معتقدند كه مناسب است

  با دست برهنه به چيزي نزند.  -٤

بايدكه دست برهنه او هيچ جا باز نهند. مي بالا آستين بر چيزي يا كنند ينآست به خوردن خواهند نان چون«

  نيايد» (صددرنثر، صددربندهش، باب٤١، بند٣). 

 را او ت، پسشس بايد گاو ز گمي آب با را او برخوردكند، كه كس آن با يا زندشتان با كسي گاه هر«

  ). ٢٥د، بن٣ناشايست، بخش (شايست »است ذمه بر يرگناه است شصت

 در هم ست. ظرفا نشده آلوده و است نكند، پاك برقرار تماس وي با اگر باشد او روي پيش كه ايسفره«

، بند ٣، بخشناشايست شايست»(است نيابد، احتمالاپٌاك وتماس باشد دور او لباس و ران از كه صورتي

٣١ .(  

 ند و بياشامند. بخورو  ا قرار گيرند زمان باهم نبايد در يكجدو زن دشتان هم -٥

  ). ٧بند  ٦٨(صد در نثر صد در بندهش، باب »دو زن دشتان باهم نشايد خوردن ونشايد خفتن«

 ترك نكردن دشتان نشست تا سه روز.  -٦

 دشتان ديگر روز يك ديد، بايد پاك را خود اگر روز سه از بعد و بود شتان درد بايد نشده تمام روز تاسه«

  ). ٨، بند٦٨بندهش، باب در صد و نثر در صد»(است.  گرديده اكپ شود مطمئن دارد، تا نگاه

 پرهيز چيز همه زا بايدمي بيشتر روز سه آن شود، در دشتان چون زن كه گويد: چنان دين در انان دشت و«

 روز سه تا شيندن كنجي در نكند شنگاه در و مرداش و ستاره و ماه و خورشيد و آتش و آب ديدن كند، از

  بندهش).  در (صد »بگذرد

 در نيز اگر شود، پاك امسي روز وبراي است نشسته جدا دشتان علت به براي كماه مدتي كه زندشتان«

 پنجم روز تا و شد خواهد آغاز نو از نشستن جدا را او شود، پس دشتان شد، دوباره پاك كه زمان همان

  ). ١٦، بند٣ناشايست، بخش شايست»(بود نخواهد جايز او شستن

 نو آغاز از چون نشود، چنا دشتان ديگر بار و نشست پاكي به روز سه شستن دشتان تناز سرو از پس اگر و«

  ). ١٧، بند٣ت، بخشناشايس شايست»(بشويد تن و سر بايد پنجم روز در و بماند بايد روز يابد. چهار دشتان

 كه نهم روز تا عدب به نجمپ روز ازو  بشويد نبايد تن سرو پنجم روز شود، تا پاك شب سه در كه زندشتان«

 ازنه پس و دبشوي تن سرو بايد سپس و شست بايد جدا پاكي در را او روز سه مدت شود، براي پاك همي

  ). ١٤، بند٣ناشايست، بخش (شايست »نيست دشوار كاري را او ديگر شب

و را از الباس ودك دهد، بايد براي هربار شير دادن كزني كه در زمان دشتان خود كودكي را شير مي -٧

ز دك را نيدن كوبتن درآورند و سپس به مادر دهند و زماني كه مادر براي پاكي خود بدنش را شست بايد 

 شست. 
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  ٨١ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
ن داده ه نزديكابسپس  اگر كودك شير دارد، بايد لباس او را از تن درآورده و بهمادر دهند تا شير خورد و«

د در ص(صد در نثر،  »د سر كودك را نيز شستباي كه مادر پاك شد و سر خو را شستشود. ولي هنگامي

  ). ٦٨بندهش، باب

 پاك سخن گويند.  زن دشتان نبايد با مردان هيربد و -٨

 ا او سخنباگر  با كسي كه بَرسمَ دارد نبايد سخن بگويد واگر هيربدي برسم به دست دارد، از دورتر«

   ).٦٨ثر، صد در بندهش، باب(صد در ن »گويديا سه گام زن دشتان برود وادياب خواهد شد

ر يصد استيمعادل س در كتاب صد در نثر صد در بندهش برخورد هر قطره آب باران را به بدن زن دشتان -٩

ين مقدار كه در كتاب شايست ناشايست اداند درحاليگناه مي (در زمان ساسانيان ارزش چهار درهم است)

 . گناه به پانزده تنافر گناه تقليل داده شده است

، ٤١باب  ندهش،صد در نثر، صد در ب»(چه هر قطره آب بر اندام زن دشتان چكد سيصد استير گناه باشد«

  ). ٤بند

قدر چناهش زني كه دشتان است اگر نزديك آتش نشيند، گناهش چقدر است؟ و اگر پيش چراغ نشيند گ«

 است؟ و از آتش بايد چه مقدار دور باشد؟

ابل گر در مقااست؛  از آتش هربار تناپوهلي است كه برابر با سيصد استيرپاسخ: نشستن در فاصله سه گامي 

  ). ١٣٢(اندرز آذر فرنبغ، پرسش  »گونه استچراغ هم نشيند همين

ناه بر ذمه گتنافور  انزدهپريزد او را اگر در زير باران راه برد، پس در ازاي هر يك قطره باران كه بر او مي«

  ). ٢٨بند ،٣(شايست ناشايست، بخش »است

  
  لباس زن دشتان:

همين  شود؛ بهاك ميپمطابق با متن شايست ناشايست نه تنها لباس زن، بلكه تمام وسايل زن در دوره دشتان 

  . علت زن بايد وسايلي مانند جواهرات خود را درآورد و در محل دشتان نشست، قرار گيرد

كه در اميلي هنگوده قرار دهد، ناپاك است؛ اي را كه بتازگي پس از دشتان مورد استفازن دشتان جامه«

  ). ١، بند٣(شايست ناشايست، بخش »زمان دشتان آن لباس در تن او باشد ناپاك نخواهد بود

لباس سپس سربند و وكه دريابد دشتان است، پس بايد گردنبند وگوشواره درآورد محض آنهمچنان به«

  ). ٤بند، ٣(شايست ناشايست، بخش »خود را از تن دربياورد

واوستا  ان نشينددر جايگاه زن دشت هاي خود عوض كند وگمان بداند كه دشتان است، بايد لباساگر بي«

  ). ٦، بند٣(شايست ناشايست، بخش »بخواند

و پاك اهاي سطول انجامد، لبااگر زن درجايي مشغول انجام كاري باشد و تا زمان طولاني كارش به «

  ). ٥بند ، ٣(شايست ناشايست، بخش »است
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٢

 
 حتي نبايدكند وهاي او را سوزاند؛ چون آتش را پليد مياگر زني دشتان را بر دار زدند، نبايد لباس

  كند. مي دار را شست چرا كه آب را پليد وآلودهچوب

ا زني باشد وي غشته شدهشويند، اگر به خوني آلوده آبرند و مياي بوده مياينكه داري را كه بر آن مرده« 

هاي او سها كسي را بر دار نزنند و لباها حذر كرد و ديگر به آنبه او آويزان شده باشد بايد از چوبدشتان 

ثر، ن(صد در  »ها دست نزندبه علت پليدي نبايد سوخته شوند بلكه بايد درجايي گذاشته شوند و كسي به آن

  ). ٨٧باب

 نگ تأكيدهم در نه فرساز آب وآتش آن در كتاب نيرنگستان باب اول به دشتان و دوري گزيدن زن دشتان

  كرده است. 

  
  همخوابگي با زن دشتان:

رد بسر مي تان بهخوابي با زني كه در ايام دششايست و ديگر متون هممطابق با متن ونديداد، شايست نا

 گردد. گناهي بسيار بزرگ است و مرد بر اثر برخورد با زن دشتان ناپاك مي

ا ر مرد كه است گناهي كند. اين مرزي شتاند -نابهنجار بهنجار، خواه دشتان خواه -دشتان زن با مردي«

 ). ٧، بند ١٥ (ونديداد، فرگرد »كندمي (ناپاك) "پشوتنو"

 باشد، خواه آمده شپستان در شير خواه -يابددرمي خويش زهدان در را "دشتك" جنبش كه زني با مردي«

 »كندمي "پشوتنو" را مرد آن كه است گناهي بميرد، اين و برسد زن بدان ماندگار درآميزد. اگرآسيبي نه

 ). ٨، بند١٥ (ونديداد، فرگرد

 »وي باشد خوابگي كند، پانزده تنافور و شصت استير گناه بر ذمههرگاه كسي دانسته با زن دشتان هم«

 ). ٢٦، بند ٣(شايست ناشايست، بخش 

د، ي دهنردمان بخورد او همي و پليدي مجائي فراز آمدم ديدم، روان زني را كه طشت طشت ريمن«

آن  د: كه اينگونه بادافره برد؟ سروش اهرو و آذر ايزد گفتن: كه اين تن گناه كرد كه روانش آنپرسيدم

 »تتش رفبدكيش زن است كه در ايام حيض نپرهيخت و برخلاف احكام دين پرهيز نداشت، به آب و آ

  ). ٢٠نامه، باب(ارداويراف

  
  ن دشتان:مجازات كشتن ز

است و بايد فرد ١مطابق با متن كتاب پنجم دينكرد اگر كسي زن دشتان را بكشد مجازات او مرگ ارزان

  موردنظر كشته شود. 

 شتان ودو زن  "جه" و همه حيوانات از نوع سگ، نزديكي كردن با زن روسپي "سگ آبي" كشتن ببر«

  ). ١١، بند٩(شايست ناشايست، بخش  »هاي جنسي بدديگر انواع نزديكي

                                                
 رهان قاطعبها گناه مرگ ارزان است. آن ، در دين زرتشت گناه طبقاتي دارد كه بالاترين"درخور و شايسته مرگ"به معناي  .١
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  ٨٣ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
  مجازات عمل نكردن به دشتان نشستن: 

 كه تا سه روزيخواهد كه به زنان هشدار دهد، درصورتدر كتاب صد در بندهش اهورامزدا، از زرتشت مي

ها باشد؛ نر انتظار آهاي بسياري دجا نياوردند، بادافرهبيشتر بر دشتان نشينند و يا ايام دشتان نشست را به

كنند ها ميز تن آنازنند با شانه آهنين گوشت را شانه مي گونه كه با شانه مويها: همانفرهازجمله اين بادا

 حال خوردن دشتان است.  ها در دوزخ درريزند و روان آنو به دوزخ مي

ه تا آن س حت كنچه اندر دين گويد: كه دادار اورمزد زراتشت را گفت: اي زراتشت زنانرا اندرز ونصي«

چيز نشوند؛ چرا كه اگر پرهيز نكنند، چيز پرهيز كنند و بهديدار هيچن شوند، از همهروز كه دشتا

ها يكي آن بود كه همچنان كه بشانه موي جهت عقوبتها رسد؛ و ازآنبادافره(مجازات) سخت عظيم به آن

 ليد ووردني پخ حالهورجاوند را شانه كنند، گوشت از تن با شانه آهنين ورجاوند و در دوزخ روان ايشان ب

  (صد در بندهش).  »دشتان خورند

 ان در آنن دشتزدر كتاب شايست ناشايست براي اينكه ميزان آلودگي و ناپاكي خانه و يا اتاقي را كه 

ن دشتان زر اتاق دتر وبهتر از كند؛ نشان دهد آن را بمانند در دخمه و درِ دستشويي را پاكزندگي مي

  داند. مي

ر) خانه د (= آن وار برد توان به ك(جاي محل اقامت زنان قاعده) مي در)خانه دشتان آنِ (= در مستراح را بهِ«

د: آن را نشايد بر به كار چيزتوان به كار برد، و آنَ دخمه را براي هيچدر) دخمه مي (= عنوان آنِدشتان را به

 »ر بردان به كاتوباشد، مي كه آلودگي آن، بيشتر گران "جايگاه"تر باشد، براي آن سبك "آلودگي"كه 

 ). ٧٥، بند ٢(شايست ناشايست، بخش 

گونه وان آنخورند. پرسيدم: كه اين تن چه گناهي كرد، كه رديدم روان زناني را كه دشتان خود را مي«

م حيض ر اياگران بادافراه برد سروش اهرو و آذرايزد؟ گفتند: كه اين روان آن بدكيشان است كه د

دند و ماه نگريوورشيد اند. بر آسمان و خو آتش و زمين اسفندارند، خرداد و امرداد آزرده نپرهيختند و آب

  ). ٧٢نامه، باب ارداويراف»(ستور و گوسفند در دشتان آزردند و مرد پاك را ناپاك كردند

  رابطه دشتان با گُميز:

ز كاربرد اين واژه در زبان فارسي نام جانور، در باورهاي اساطيري ايرانيان باستان حوزه دلالتي محدودتري ا

گونه كه "جانوران د. اين پنجگيردارد. جانور بنا بر اين كاربرد تنها پنج گونه از جانداران را دربرمي

پنجگانه" يا به تعبير دقيقتر "گاوان پنجگانه" نام دارند، جانوران ايزدي به شمار ميآيند، كه هريك سودي 

به آفرينش ميرسانند و آفرينش آنان و درآمدنشان به پيكر گيتيگ با هدف پالودن هستي از تاريكي و بدي 

  و ياري رساندن به اهورا در رسيدن به هستي روشن است. 

 جانوران ا، ردانرآورم ردان مينوي و جهاني را: ردان جانوران آبزي دهم و ستايش به جاي مينويد مي«

سپرد، (وي »ونيان اششتي را، ردان چرندگان را، اشونان و ردزميني را، ردان پرندگان را، ردان جانوران د

  ). ١، بند١كرده
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٤

 
يش از برين، پ ش آسمانرادر بردارد فرو خواندم؛ پيش از آفرين "رتو"و  "اهو" و من سابقاً اين كلماتي كه«

ز اش ا و پيدو پ آب، پيش از زمين، پيش از گياه، پيش از آفرينش جانور چهارپا، پيش از زايش مرد پاك

  ). ٨، ١٩ها، هات يسنه»(اينكه پيكر خورشيد برين آفريده شود پس از آفرينش امشاسپندان

هد. دشان مينني را عنوان حيوان كلي، بازتاب اهميت گاو در جامعه باستااستفاده گسترده از نام گاو به

متون  رايي، درن اهونورانامي است كه براي نخستين گاو، پدر تمام جا "گاو نخستين"يا  "گاو يكتا آفريده"

  كار رفته است. مزدايي به

يايش تايش و نسمد را مرد يكتا آفريده و منثره ورجاوند بي آلايش كارآ "گيه" گاو يكتا آفريده همراه با«

  (ويسپرد، كرده دوم).  »پذيرممي

بود و  پنج مرد زهندااو را از دست راست آفريد و آن را در ايرانويچ فراز آفريد و بالا و پهنايش به اگ«

ز اندان را ع گوسفاش در جاي زمين رسيد و هرمزد همه انواهنگامي كه اهريمن آمد و در جاي مرد و نطفه

وايت ر»(رفتگاه پيوند از ايشان بآن نطفه بكرد. نخست از هر نوعي يك نر و يك ماده بساخت و آن

  ). ٤٧پهلوي، بند

ا گاو يكت ت. كهفريده در نبرد با اهريمن اشاره شده اسدر بندهش و روايت پهلوي به حضور گاو يكتا آ

ه همين بماه هم  وشناييرود و دليل رشود و روح او به ماه پايه ميآفريده در نبرد پنجم با اهريمن كشته مي

- هبالب گاو غز در علت است و در نهايت هرمزد از تخمه او تمام جانوران را پديد آورد و خود گاو را ني

  نور در كنار جانوران ديگر آفريد. عنوان يك جا

و او  او تاخت يمن بري گاو يكتا آفريده پديد آمدند، كه بر زمين ريخت، آنگاه كه اهرو همه از آن نطفه«

  ). ٤٧(روايت پهلوي، بند »را كشت

زار از سه ه هريمناگاو يكتا آفريده مانند تمام آفريدگان هرمزد، در نبرد با اهريمن شركت دارد. چون «

ا هت و آنهو تاخسال بيهوشي برخاست، به آفرينش ايزدي، به آسمان و زمين و آب و گياه و كيومرث و گا

  ). ٩٢تا  ٥١(بندهش، ص  »را تباه كرد

يان زد زرتشتدر ن با توجه به شواهد بالا به قداست گاو و اهميت آن در آفريده شدن ديگر جانوران هستي

- س ميگيرد، مقد–همانگونه كه هرچيزي در مجاورت امر قدسي قرار توان گفت: بريم. بنابراين ميميپي

ني هم به تلفعنوان بخشي از وجود گاو خاصيت پاك كنندگي و قداست دارد. در مصاحشود گُميز هم به

ين ديدگاه را اكنندگي گميزداشتم؛ ، در خصوص تأثير پاك٢٠/٤/٩٧االله مجتبايي در تاريخ كه با فتح

  كند. تصديق مي

زدا در كنار مه اهورا آفريد عنوان اوليناز آنجايي كه نزد هندوان و ايرانيان قديم گاو به« ان معتقد بودند:ايش

 دآمون مياو بيرگرفت؛ بنابراين هرآنچه كه از كيومرث، حيواني مقدس و سمبل هستي و زمين به شمار مي

  ». كرديپاك م چه مرد و چه زن راچون ادرار، شير، پوستش جنبه قدسي و پاك كننده داشت و هرناپاكي 
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  ٨٥ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
  كنندگي گميز در خصوص زن دشتان:هايي از خاصيت پاكنمونه

اي از جقدار مكسي اگر با پوشاك و جامه خود با زن دشتان برخورد كند، سوشيانس گفته است: كه آن «

ند آن ورد كبرخپوشاك و جامه را با گميز گاو و آب بايد شست؛ پوشاكي كه از وي كه با پوشاك كسي 

  ). ١٣، بند٣(شايست ناشايست، بخش  »را ريمن نكند

لباس زن دشتان كه در زمان دشتان بر تن دارد؛ بايد آن را براي همان كار گذاشت و لباس را بايد به شيوه «

كه از اوستا پيداست: اگر لباس پوستين باشد، سه بار با گميز گاو بايد آن را شست و شش ماهه شست. چنان

باري با خاك خشك كرد و سه بار با آب شست و سه ماه در معرض نور خورشيد قرار گيرد. پس براي  هر

كه يشت نكرده است، يا براي زن دشتان مجاز است. اگر لباس از پشم بافته، ابريشم،  ١"ارميشتي"شخص 

ه بافت را شش ت كشود و آن اين اسموي وپشم شتر و همه را بايد به شكلي شست كه لباس بافت شسته مي

  ). ٩٧، ٩٨، ٩٦، بند، ٣(شايست ناشايست، بخش  »بار بايد شست

 (شايست »و كردخوني كه از زن دشتان به كس يا چيز ديگر رسد، همه را با آب و گميز گاو بايد شستش«

 ). ٣٩، بند١٠ناشايست، بخش

ا از آن رخود  و بايد شودناپاكي دشتان از چيست؟ چون از سوراخي بيرون آيد، چرا همه تن ناپاك مي«

  دور داشت؟

اش منيندگي و يكند و ريزش گآيد، اين دروج را در همه تن جاري ميدشتان كه از آن سوراخ مي پاسخ:

 دارد، به ه همان اندازه كه زور دميدن وجودشود. به آن علت است كه بصورت گيتي يا مينو خارج ميبه

ن نازكي آ رافت وظتر است به علت ر چيزي كه پاكي آن خالصهمان اندازه هم بايد از آن پرهيز كرد، و ه

ش ويژه در يزچنين است در مورد افزارهايي كه بهچيز بايد آن را از ريمني بيشتر دور نگاه داشت و هم

د و از شومي رود. دشتان به علت رنگ متفاوتش و بدبويي بيشترش موجب آلودگي تنايزدان به كار مي

زه مذاها بيغاهد و كبيند. با نزديك شدن زن دشتان به هر چيزي ازرشد آن ميياري مياين راه تن زيان بس

(دينكرد  اش كم خواهد شدصحبت شود هوش وحافظهها تغيير كرده و هركس با او همشوند و بوي آنمي

  ). ٣٠، پرسش٢٣كتاب پنجم، بخش

  

  گيري:نتيجه
ان تنها مختص به متون مزدايي نيست؛ بلكه در ميان ها و تابوهاي در نظر گرفته شده براي دشتمحدوديت

نظر گرفته شده است. با معيار  همه اقوام از جمله هندوها و اقوام ابتدايي هم براي آن قوانين و تابوهايي در

هاي اجتماعي و ايجاد تابوهاي قرار دادن نظريه يونگ در خصوص رابطه حضور فعال مردان در فعاليت

                                                
ه كاري شد كه از همچيري با ايد. معناي ديگر انارشميت به معناي عليل و ناقص الخلقه است كه در ماديان هزار دادستان در رديف كودك مي .١

، ١٣٦٩مزداپور، شود (ق ميرد اطلاكاو را تطهير باز مانده و معطل شده است و لذا به زني كه بچه مرده زاييده باشد و نيز هر شخص ناپاكي كه بايد 

٥٥ .( 
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  * * * * *          ١٣٩٩بيست و هفتم، بهار  شماره سال سوم، دوره جديد، تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٨٦

 
ز آنجايي كه مردان چه در دوران شكاروزي و چه در دوره كشاورزي نقش مؤثري توان گفت ادشتان مي

ها داشتند بنابراين چه در ميان ساكنين نجد ايران و چه در ميان ها و دودههاي اجتماعي كلاندر فعاليت

ور حفظ النهرين تابوها و قواعد مربوط به دشتان به منظعنوان مهاجمان خارجي و در تمدن بينآرياييان به

شده است. تنها تفاوتي كه بين اقوام بومي و هندو اروپاييان وجود سلامت مردان توسط زنان رعايت مي

تري نسبت به جوامع پيشرفته دوران هاي اوليه به اين علت كه زن نقش محوريدارد اين است كه در دوره

ولي با رشد كشاورزي و تسلط شد كشاورزي داشت تابوهاي او تنها محدود به حضورش در كلبه دشتان مي

اي كه در متون مزدايي تر شدند به گونهها و تابوها فراگير تر و گستردهبيشتر مردان بر جامعه اين محدوديت

  خوانيم. نامه مينثر صد در بندهش، ارداويراف متأخر چون شايست ناشايست، صد در
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  ٨٧ /    زن در حصار بايد و نبايدهاي دشتان 

 
  و مآخذ منابعفهرست 

 ياسمي، نشرالكترونيك.  تا، گزارش: رشيدنامه، بيارداويرافــ 

 سخن.  ازاسلام، تهران: پيش ايران ادبيات ريخا، ت١٣٧٦تفضلي، احمد،  ــ

 . ، (گزارش) ژاله آموزگار و احمد تفضلي، تهران:نشر معين١٣٨٦كتاب پنجم،  ،دينكرد ــ

 كاوي فرويد برگرفته از وبسايت Dousti. netفروردين) روان ١٤، ١٣٩٤( دوستي، پ ــ

 ، لغت نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران. ١٣٧٣دهخدا، محمدعلي. ،  ــ

فخرايي، تهران: ر، گزارش: مهشيد مي١٣٦٧ساساني)، روايات پهلوي(متني به زبان فارسي ميانه پهلوي  ــ

 موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي. 
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 جا. تا، گزارش: حميد رضا ميرزاخاني، بيصد در نثر صد در بندهش، بي

 ها، ١٣٧٧، گزارش: ابراهيم پورداوود، تهران:اساطير. گات ــ

 پيش از تاريخ و تاريخ. تهران: گستره در ايراني زن ويت . شناخته١٣٩٣مهرانگيزكار.  و لاهيجي، شهلا ــ

 روشنگران و مطالعات زنان. 
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 پهلوي.  دانشگاه يائيآس
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